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خیلی زود و در همان ساعت 
آغازین روز جمعه، درســت 
دقایقی بعد از وقوع انفجار، 
تصاویــر و فیلم هایــش در 
شبکه های اجتماعی دست 
به دســت شــد و چرخید. تصاویر و 
فیلم هایــی شــبیه به یــک طلوع و 
غروب کوتاه مــدت آفتــاب در دل 
آسمان نیمه شب. یک نقطه نورانی و 
نارنجی رنگ که با هاله نور گسترده ای 
شــب و آســمانش را برای لحظاتی 
روشــن می کنــد، به ســرعت افول 
می کند و مدت کوتاهی بعد، مجدد از 
پشت کوه ها سر می کشد و این مرتبه 

فروکش می کند. 
  ۱۲ به بعد بود، دوازده و نیم 

یکی از ویدئوهای کوتاهی که از این 
پیشامد در فضای مجازی پخش شد، 
صحبت  یک نفر از شــاهدان عینی 
ماجرا را به همراه داشت. در این فیلم 
کوتاه پسر جوانی خطاب به دوربینی 
که رویش زوم کرده اســت می گوید: 
«۱۲ به بعد بود. دوازده و نیم. یهو دیدم 
از اون ته، از لای کوه هــای پارچین 
یه نور خیلــی زیادی... هوا روشــن 
شد کلا. یهو همه مردم جمع شدن. 
صدا نداشــت. فقط روشن شد. یه بار 
اومد، بعد به رفیقام گفتم. دفعه دوم 
که اومد نورش بیشــتر شــد، پخش 
شد. اینجا الان پاکدشته. تا پارچین 
تقریبا ۲، ۳ کیلومتــر فاصله داره.» 
ویدئویی دیگر ســاعاتی بعد توسط 
فــردی در نزدیکــی پارچین گرفته 
شــده بود و می گفت: «ساعت ۳:۵۵ 
دقیقه بامداد جمعه است. همه چیز 
عادی است. در آســمان دودی دیده 
نمی شود. تردد عادی است.» به دنبال 
این اتفاق که در بامداد ششم تیرماه 
در شــرق تهــران رخ داد و ظاهرا در 
پردیس، بومهن و مناطق اطراف هم به 

وضوح مشاهده شده، حسین دلیریان، 
کارشناس امنیتی-دفاعی، گفت در 
حــال پیگیری موضوع دیده شــدن 
نور عجیب در شــرق تهران هستیم. 
حمیدرضا گــودرزی، معاون امنیتی 
اســتاندار تهران، نیز بیــان کرد که 
جزئیات موضوع در دســت بررسی 
است؛ علاوه بر این، یک منبع آگاه در 
نیروهای مسلح از مردم خواست برای 
آگاهی از علت وقوع این حادثه منتظر 
اعلام اخبار رسمی درباره جزئیات این 

اتفاق باشند.
  پارچین و بیگدنه

 پارچین با حدود ۵۰۰ واحد مسکونی 
سازمانی و شــهرک های اقماری در 
شمال شــرقی شهرستان پاکدشت و 
در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران 
قرار دارد و کارخانه های صنایع دفاع 
نیز از سال ۱۳۱۱ در این ناحیه مستقر 

هستند.  پیش از این در آبان ماه ۸۶ نیز 
در این منطقه انفجــاری رخ داده بود 
که فرارو به نقل از مدیر روابط عمومی 
آتش نشانی تهران در مورد آن نوشت: 
« با وجودی کــه پارچین یک منطقه 
نظامی اســت، این حادثه در محلی 
غیر نظامی که انبار ضایعات و لاستیک 
بوده، رخ داده است.» در همین حوالی 
بیگدنه که از توابع ملاردِ تهران است 
در سال ۹۰ یک انفجار را از سر گذرانده 
است. انفجاری که هم کشته بر جای 
گذاشت و هم مجروح و در ابتدای کار 
آن را به انفجار یک پمپ گاز نســبت 
دادند. حرفی کــه مدتی بعد تکذیب 
شد و سپاه پاسداران در مورد آن گفت 
که انفجار در یکی از پادگان های این 

ارگان در بیدگنه اتفاق افتاده است. 
 انفجار یک مخزن گاز

خبر بروز این اتفاق خیلی زود خودش 

را در زیرنویس های صداوســیما هم 
نشان داد. میرشــهاب الدین قوامی، 
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، 
مــدت کوتاهی بعد از انفجار شــرق 
تهران اعــلام کرد که تــا این لحظه 
تقاضایی از اورژانــس مبنی بر اعزام 
تکنیسین و آمبولانس در این خصوص 
وجود نداشته است. او همچنین گفت 
که اورژانس آمادگی دارد تا در صورت 
تقاضای آمبولانس یــا وقوع حادثه 
به سرعت نیرو و تجهیزات لازم را به 
محل حادثه اعزام کند. در نهایت اما 
سخن گوی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در رابطه با علت وقوع 
این اتفاق گفت: «ایــن صدا مربوط 
به انفجار یک مخــزن گاز در منطقه 
عمومی پارچین بــوده و این حادثه 
هیچ تلفاتی به همراه نداشته است.» 
امیر سرتیپ دوم داود عبدی، معاون 

فرهنگی و سخن گوی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، به صورت 
جزئی تر بیان کرد: «یک مخزن گاز در 
منطقه عمومی پارچین منفجر شد که 
این انفجار توسط عوامل آتش نشانی 
و اطفای حریق کنترل و مهار شــد. 
همکاران ما در محل مستقر و در حال 
بررســی دقیق تر موضوع هستند. به 
محض اینکه اطلاعات تکمیلی را به 
دســت آوریم، اطلاع رسانی خواهیم 

کرد.»
 جمعه های عجیبی داریم

با همــان ســرعتی که اصــل خبر 
در فضــای مجــازی دیــده شــد، 
عکس العمل های متفاوتی هم نسبت 
به آن شکل گرفت که اظهار نظرهای 
گسترده ای را شامل می شــد. انگار 
حوادث متعددی که طی مدت اخیر 
در کشورمان رخ داده و نگرانی هایی را 

به وجود آورده، باعث شده است اذهان 
مردم به سمت و سوی مختلفی کشیده 
شــود و در لایه های زیرین و پنهان 
ذهنشان هزار رخداد را متصور شوند. 
عده ای به شــدت از اینکه این اتفاق 
خسارت نداشته است ابراز خوشحالی 
کردند و فقط به نوشتن جملاتی از این 
دست اکتفا کردند: «خداروشکر که 
خسارات نداشته.» عده دیگری سعی 
کردند از در شوخی و خنده به داستان 
نگاه کنند و البته نیش و کنایه ای هم 
بزنند: «احتمالا یه چیزی گرون شده 
حبابش ترکیده.» یا «داشتن واکسن 
کرونا درست می کردن منفجر شده.» 
یا حتی «هاله نــور احمدی نژاده که 
داره روشــن می کنه برای ۱۴۰۰.» 
و اینکــه «جمعه هــای عجیبی رو 
داریم می گذرونیــم.» پای قهرمانی 
لیورپول نیز به این اعــلام نظرها باز 
شــد: «به دلیل قهرمانــی لیورپوله. 
جنگل رو به آتیش کشیدن.» کاربر 
دیگری نوشــته بــود: «ای بابا... این 
روزا چقدر علف خشــک می ســوزه 
و نشــتی احتراق زا پیــش می آد.» 
دیگری گفته بــود: «امیدوارم این بار 
خطای انسانی نباشــه.» واکنش ها 
از ایــن هم فراتــر رفــت و هرکس 
ســعی کرد علت را از ظن خودش در 
چیزی ریشــه یابی کنــد. «به نظرم 
شهاب ســنگه»، «آتش فشان فعال 
شده»، «یا شهاب سنگه، یا هواپیما، یا 
آدم فضایی». در این میان کاربری هم 
نوشته بود: «والا با این چیزایی که به 
ما تو این یکی دو ســال اخیر گذشت 
امکان هرچیزی هســت.» و دیگری 

در جــواب او 
نوشــته بود: 
ه  یـــز «جــا
بـهـتـریـــن 
کامنــت هم 
تعلق می گیره 

به خودت.»  

غافل گیری گازی تهران   
درباره انفجار حومه تهران و اظهار نظرهایی که پیرامون آن در فضای مجازی شکل گرفت وز
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محسن چاوشى مورد جالبى براى 
دنبال كردن است، جزو نسل دوم 
خواننــدگان پاپ بعــد از انقلاب 
است، همراه و هم زمان با كسانى 
مثل رضا صادقى و محسن يگانه. 
ترانه هايــى در حال و هواى همان 
چيزى كه آن زمــان مى خواندند، 
با آهنگ سازى و سيســتم توزيعى مثل 
ديگران. حال و هوايى كه باب طبع جوانان 
اوايل دهه 80 بود. دهه شصتى هايى كه 
بعد از دوره اى نشــنيدن موسيقى پاپ 
ايرانى كه در داخل ســاخته شده باشد و 
بعد از چند سالى موسيقى پاپ سنگين 
و نه چندان عامه پســند شنيدن به 
دوره اى رســيدند كه در آن ساده 
و مستقيم از عشــق حرف زده 
مى شد. موســيقى ها عمدتا 
پلى فونيك و پيچيده نبودند 
و ترانه ســراها بــه دور از 
پيچاندن هاى رايج، راحت و 
مستقيم از ميل به وصل يار 
يا از فراق او حرف مى زدند. 
خواننده هــا هــم كم كم به 
همان ســياقى كه در ساير 
جاهاى دنيا جارى اســت به 
يك برند تبديل مى شــدند؛ 
عكس و پوسترشــان همه جا 

پخــش مى شــد و پايتخت نشــين ها و 
ساكنان شــهرهاى بزرگ روند رفتن به 
كنسرت هاى پى در پى را شروع كردند و 
شهرستانى ها سى دى هاى كنسرت هاى 
آنــان را دست به دســت مى كردنــد. از 
همين جا تفاوت اصلى چاوشــى با بقيه 
شروع شد. چاوشى كنسرت نمى گذاشت. 
اين شروع دعوايى طولانى بين طرف داران 
او و مخالفانش بود كه عده  اول او را دور از 
به تكرار افتادن و شبيه همه شدن و تبديل 
شدن به يك دستگاه پخش موسيقى در 
چندين سيانس در سالن هاى كم كيفيت 
مى دانســتند و عده دوم كه مخالفانش 
بودند صداى محسن چاوشى را دستگاهى 
و كار او را تقلب مى دانستند. دعوايى كه 
سال ها ادامه يافت تا اينكه  محسن چاوشى 
چند ســال پيش با انتشــار يك فيلم از 
خوانــدن قطعــه اى بدون زيــر صداى 
موســيقى و به صورت زنده به شــايعات 
پاســخ داد. البته كه عــده اى هم همان 
ويدئو را زير سؤال بردند. تفاوت مهم ديگر 
چاوشى با هم نسلانش و البته با نسل هاى 
بعدى، تلاش دائمى او براى ارتقاى سطح 
ترانه هايى بــود كه مى خواند . محســن 
چاوشى چندين ســال است از شعرهاى 
مولانا و سعدى تا شاعران خوب امروزى را 
به جاى شعرهاى ترانه سرايان ساده نويس 
و عامه پسندسرا انتخاب مى كند. به وضوح 
مى توان گفت كه چاوشى اواخر دهه 90 

با چاوشــى اوايل اين دهه و اواسط دهه 
80 زمين تا آســمان فرق دارد؛ تفاوتى 
كه به معناى بهتر شــدن يــا بدتر بودن 
نيســت، اما واقعيتى انكارناپذير اســت. 
درحالى كه صادقى و يگانه و خواجه اميرى 
تقريبا همانى را مى خوانند كه هميشــه 

مى خواندند.
اما تفاوت چاوشــى فقــط همين مورد 
نيست. چاوشــى در يك جاى ديگر هم 
زمين تا آســمان با بقيه فــرق دارد. در 
دوره اى كه بعد از چند ســال تلاش براى 
كارهاى خير اكثر سلبيرتى ها سرخورده 
شدند، او چند وقتى  اســت كه پيگيرانه 
و البته بدون ســروصدا يك كار ساده اما 
پــرارزش را انجام مى دهــد. تلاش براى 
تهيه پول يا رضايــت گرفتن براى نجات 
اعدامى ها يا پرداخت طلــب بدهكاران. 
كارى كه نه ســروصدايى دارد و نه كارى 
به بزرگى ســاخت كمپ و دهكده براى 
مثلا زلزله زدگان اســت. يك كار ساده و 
پرنتيجه. نجات ماهيانه چند انســان به 

واسطه شهرت چاوشى.
 همه اين يادداشت نوشته شد تا اين خبر 
را هم بدانيم كه ديروز چاوشــى عكسى 
از يــك آزادشــده ديگــر در صفحه اش 
گذاشــت. آزادشــده اى در آغــوش 
بســتگانش كه شايد اين شــعر از آلبوم 
بى نام چاوشــى را بر لب داشت: بازآمدم، 

بازآمدم.
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بازآمدم، بازآمدم...
درباره محسن چاوشی و زندانی هایی
 که به واسطه او از بند آزاد شدند
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 تکرار تراژدی های بی اثر
درباره داستان  غم انگیز دختر و پسری جوان که مرگ در 

کارون را انتخاب کردن

وقتی در قرن ۵ پیش از میلاد تراژدی در یونان متولد شد، آن را 
تصفیه کننده خون شهر می دانستند. آدم ها می آمدند و در تئاترون ها 
می نشستند و با تماشای شقاوت و پستی و تقدیر زشت از پیش 
تعیین شده، دچار تزکیه می شدند، تا نه دیگر چنین کارهایی را تکرار 
کنند و نه به اعمال آن حجم خشونت دیده شده روی صحنه در زندگی 
واقعی نیازی داشته باشند. تراژی های این روزهای ما اما چنین نیست. 
اولا این که نمایش نیست و واقعیت است. دوما اینکه اثری  را که باید 
ندارد. در یک ماه اخیر چندین خبر از قتل دختران به دست والدین 
و آزار و اذیت دختران جوان منتشر شده است و در آخرین خبر هم 
۲ روز پیش بود که دختر و پسری جوان که عاشق هم بوده اند به علت 
مخالفت خانواده و نداشتن اجازه برای ازدواج، در روخانه ای خود را 
به هم بسته و غرق کرده اند. بعد هم خبری آمد از اینکه در وصیت 
نامه شان این طور نوشته اند که نمی خواهند جدا جدا دفن شوند و 
تقاضا کرده اند که در محلی خاص و در کنار هم به خاک سپرده شوند. 
البته که در اخبار تکمیلی چنین آمد که خانواده ها این کار را نکرده 
و خواسته اند که این ۲ نوجوان جدا از هم به خاک سپرده شوند. این 
اخبار با فیلم  تلخی از بیرون کشیدن این ۲ نفر از آب خاطر همه را 
مکدر کرد.  این خبر و اخبار مشابهی که در این مدت بیشتر از پیش 
دیده و شنیده می شوند، هر چند همیشه بوده اند، الان به علت قتل 

هولناک رومینا بیشتر توی چشم اند.
هم خبرنگاران شاخک هایشان برای انتشار چنین اخباری تیزتر است 
و هم رسانه ها در پخش گسترده آن عمیق تر کار می کنند و مردم هم 
که هنوز تحت تأثیر این گونه اخبار هستند بیشتر متأثر می شوند و در 
اشتراک گذاشتن آن اخبار در گروه های کوچک خانوادگی و دوستانه 

در بیشتر دیده شدنشان کمک می کنند.
اما چرا گسترش این اخبار بیشتر از کمک رسان بودن  مخرب است؟ 

این خبرها به شدت متأثرکننده و شبیه یک فاجعه انسانی اند که باید 
به سرعت و دقت و سخت گیری و البته فرهنگ سازی طولانی مدت 
از پیش آمدن بیشترشان جلوگیری کرد. این نکته ای است که قطعا 
هیچ کس با آن مخالف نیست و محکوم کردن این اتفاقات و تلاش برای 
آگاهی رسانی به جامعه برای کم شدن چنینی وقایعی یک نیاز جدی 
است. اما انتشار فقط و فقط به قصد انتشار و برای تماشاچی بیشتر پیدا 
کردن و لایک و کامنت بالا گرفتن فقط یک نشر عمومی و گسترده 
حال بد است. درست است که فشار افکار عمومی روی جاهایی که 
باید کاری کنند مفید است اما از جایی به بعد تقریبا همه می دانند 
که باید چه کنند و انتشار دائمی این گونه خبرها نه تأثیر خاصی روی 
روند برنامه ریزی و مدیریت دارد و نه کاری برای افراد تحت ظلم انجام 
می دهد.  به عبارت دیگر این اخبار تلخ تا امروز همه تأثیری را که 
باید، داشته و شاخک های همه نهادهای دولتی و خصوصی و مردم را 
تیز کرده است؛ شاید از الان به بعد باید کاری غیر از انتشار و انتشار و 

انتشار مدام انجام داد. 

۱۳۹۹ تـیـــر   ۷
۵ ذی القعده ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۳۶

شـنبه

 حسن نمک دوست |   روزنامه نگار و استاد دانشگاه
@hnamakdoost

من نومید نیستم و به نظرم راه حل وجود دارد، اما اگر نظر دوستان درست 
باشد، موضوع «مرگ» نیست، «قتل» است.

وضعیت روزنامه ها در ایران را می گویم.

یونس شکرخواه | روزنامه نگار و استاد دانشگاه
@younesshokrkhah

 وقتی می ری و دلتنگت نمی شن، حتی باخبر هم نمی شن، یه جای کار 
اشکال داشته: باهات ارتباط نداشتن، تو رو فقط در معرض گذاشتن؛در 

دسترس، نه در ذهن و قلب هیچ کس.
نذار در دسترس قرارت بدن، تو شیئ نیستی. 

 #ارتباطات_به زبان_ساده

شهرآرانیوز
@Shahraranews

تاریخ گواه خوبی بر فداکاری های سپیدپوشان عرصه سلامت کشور 
است. مثلا در همین غائله کرونا پرستاران و پزشکان بودند که جان بر کف 
در خط مقدم ایستادگی کردند و حتی جان دادند.  اما این بار عکسی دیگر 
در فضای خبری دست به دست شد از همین سپیدپوشان فداکار؛ عکسی 
از طیبه قربانی، پرستار بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب بیمارستان 
رضوی که مادرانه در حال مراقبت از نوزادی دو ماهه است که گویا تحت 

عمل جراحی قلب قرار گرفته است.

 امیر ناظمی |  معاون وزیر ارتباطات
@amirnazemy

صداوسیما در فوتبال  #رئال_مایورکا تبلیغ شرکت ایرانی  #کافه_بازار در 
اطراف زمین را سانسور کرده است!

نابودی فرهنگ کم نبود، ضربه به اقتصاد هم در دستور کار قرار گرفته؛ 
شاید می ترسند «سو بشن»!  به فهرست سانسورهایشان غیر از تماشاگر 

زن و ساز موسیقی حالا  #شرکت_ایرانی هم اضافه شده است!

شاهرخ دولکو |  کارگردان
@Sdolkou

سال ۷۸ با فیلم نامه ای که با کامبیز کاهه و مازیار اسلامی نوشته بودیم 
قرار بود قرمز ۲ ساخته شود. همه آماده بودند جز هدیه تهرانی. تمام 
اصرارهای من و چند قرار حضوری برای جلب رضایتش بی ثمر ماند و او 

حاضر به بازی نشد. فیلم ساخته نشد و مسیر زندگی من به کل تغییر کرد.
دلخور نیستم ولی فراموشش نمی کنم.

محمدناصر حق خواه
                                                                         Mn.haghkhah@shahraranews.ir

مریم محبی

با اسکن این  بارکد 
می توانید  کلیپ های 

مربوطه را ببینید

دنبال كردن است، جزو نسل دوم 
خواننــدگان پاپ بعــد از انقلاب 
است، همراه و هم زمان با كسانى 
مثل رضا صادقى و محسن يگانه. 
ترانه هايــى در حال و هواى همان 
چيزى كه آن زمــان مى خواندند، 
با آهنگ سازى و سيســتم توزيعى مثل 
ديگران. حال و هوايى كه باب طبع جوانان 
اوايل دهه 80 بود. دهه شصتى هايى كه 
بعد از دوره اى نشــنيدن موسيقى پاپ 
ايرانى كه در داخل ســاخته شده باشد و 
بعد از چند سالى موسيقى پاپ سنگين 
و نه چندان عامه پســند شنيدن به 
دوره اى رســيدند كه در آن ساده 
و مستقيم از عشــق حرف زده 
مى شد. موســيقى ها عمدتا 
پلى فونيك و پيچيده نبودند 
و ترانه ســراها بــه دور از 
پيچاندن هاى رايج، راحت و 
مستقيم از ميل به وصل يار 
يا از فراق او حرف مى زدند. 
خواننده هــا هــم كم كم به 
همان ســياقى كه در ساير 
جاهاى دنيا جارى اســت به 
يك برند تبديل مى شــدند؛ 
عكس و پوسترشــان همه جا 

ی
گار

ه ن
شی

حا

درباره محسن چاوشی و زندانی هایی
 که به واسطه او از بند آزاد شدند

محمد دادگر

«میر سلیم» درست مثل قدیم
نماینده تهران در مجلس در توئیترش
 فضای مجازی را لجام گسیخته دانست

 
فیلترشــکن را روشــن کرد، توئیتــر را که یکــی از نرم افزارهای 
پرمخاطب فضای مجازی است، باز کرد و توئیت زد: «فضای مجازی 
لجام گسیخته، جولانگاه مطالب دروغ و شبهه آفرین علیه انقلاب 
و اعتقادات اصیل مردم شده اســت». مصطفی میرسلیم، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اســلامی، با این توئیتش انتقادات 
زیادی علیه خود ایجاد کرد. یکی از کاربران توئیتر عکســی از یک 
بریده روزنامه قدیمی را منتشر کرده و نوشته است: «مثل قدیم». 
عکس مربوط به دوران وزارت فرهنگ و ارشاد میرسلیم است که 
در آن میرسلیم گفته بود: «مطبوعات شــعور استفاده از آزادی را 
ندارند.» دیگــری گفته بود: «اگر این فضا دروغ و لجام گســیخته 
است، از آن خارج شو». کاربری دیگر فهرستی از مشکلات مختلف 
روی زمین مانده در کشور را نوشته و گفته است که کاش این موارد 
جزو اولویت های کار مجلس بود. موضوع محدود کردن شبکه های 
اجتماعی از ابتدای روی کار آمــدن مجلس یازدهم دهان به دهان 
میان نمایندگان می چرخــد. البته که توئیتر و تلگــرام از جمله 
شبکه های مجازی پرمخاطب فیلتر شده اند. حالا خیلی ها اعتقاد 
دارند فیلتر کردن اینستاگرام جزو برنامه هایی است که مجلس تازه 
روی کار آمده قرار است آن را اجرا کند: «کمیسیون حقوقی شکل 
بگیرد به جد دنبال فیلتر اینســتاگرام خواهیم بود.» این بخشی 
از صحبت های حســن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس، در 
روز اول تیرماه است. همین روز بود که محمد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس، هم از مشکلات پیام رسان های خارجی انتقاد کرد و گفت: 
«چرا یک پیام ســاده اول باید به خارج از کشــور برود و مجددا به 
داخل کشور بازگردد.» در آن جلسه با انتقاد از شبکه ارتباطی، آن 
را متکی به حوزه موبایل دانســت و اعلام کرد که «وظایف وزارت 
ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی تعیین شده و مجلس برای 
ساماندهی این وزارتخانه آماده است.» انتشار همین صحبت های 
قالیباف در فضای مجازی انتقادات زیادی را از ســوی مردم ایجاد 
کرد؛ به خصوص آن دسته از افرادی که حالا کسب وکارشان متکی 
به فضای مجازی و اینستاگرام شــده است. بااین حال پاسخ آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات هــم خالی از لطف نبــود. او بعد از اینکه 
مسائل فنی را در ایجاد زیرساخت های شبکه ملی ارتباطات توضیح 
داد، این طور گفت: «بحث مهم فضای مجازی و انحصار یک شبکه 
اجتماعی خارجی بسیار اهمیت دارد. دغدغه های فرهنگی، دینی 
و تغییر سبک زندگی بجاست و باید بر روی آن کار کرد و در مرحله 
اول ما ورود می کنیم اما بقیه هم باید از این وزارتخانه حمایت کنند. 
اگر اینستاگرام صفحه سردار دل های ما، شهید قاسم سلیمانی، را 
می بندد، اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند، آیا ما تعامل و 
ارتباط با بغداد را خالی می کنیم؟ این یک نگاه دیگر است. آیا عرصه 
رســانه بین المللی و حضور اثرگذار و جریان ساز راکه مورد تأکید 

رهبر معظم انقلاب است نباید ببینیم؟»

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.irوز
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